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 1دهیچك

استخراج احکام اصول عملیه است ودر صدر این اصول قاعده استصحاب قرار دارد، یکی از منابع 
)استصحاب یعنی حکم به بقای حکم یا موضوعی دارای حکم که شک در بقای آن داریم( که از مهم 

آن بحث کلی قسم اول ودوم است. در استصحاب کلی، متیقن سابق، کلی در ضمن های ترین بحث
ف در بقای آن فرد دچار شک شود چند حالت برای شک او قابل تصور است فرد است؛ حال اگر مکل

 دهد.می بندی استصحاب کلی راتشکیلکه مبنای تقسیم
 شود.اگر شک مکلف در بقای آن فرد باشد، کلی نوع اول نامیده می -1
ده، شاگر شک مکلف به جهت تردید در تعیین فردی که قطعاً باقی است و فردی که قطعاً زایل  -2

 دهد.باشد، کلی نوع دوم را تشکیل می
و در صورتی که شک مکلف به خاطر شک در جانشین شدن فرد دیگری به جای فردی که  -3

در کلی قست اول هم استصحاب فرد وهم  .قطعاً از بین رفته، باشد، کلی نوع سوم خواهد بود
 استصحاب کلی جاری استصحاب کلی قابل جریان است ومانعی ندارد. در کلی قست دوم فقط

شود نه استصحاب فرد،چون در کلی ارکان استصحاب ) یقین سابق وشک لاحق(موجود است می
 باشدنمیولی در فرد بعضی از ارکان)یقین سابق(وجود ندارد،چون هیچ یک از دو فرد متیقن 
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 مقدمه

به دست آوردن احکام الهی از طروق مقرره نزد شارع است که به  یکی از وظایف مهم فقیه
 های متأخّر، به دو مرحلهگویند استنباط در فقه شیعی به ویژه در دورهمی اصطلاح به آن استنباط

 مبتنی است؛
  .جستجو از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل اول:

 .رجوع به اصول عملیدوم: 
 یابد.یم برای رسیدن به تکلیف شرعی از طریق سه راه به وظیفه شرعی خود دستمکلف )مجتهد( 

 .ازطریق قطع ویقین مثل خبر متواتر که اماره است -1
 .ازطریق ظن معتبر مثل دلیل علمی که دلیل اجتهادی است -2
 ازطریق شک وتردید مثل اصول عملیه که دلیل فقاهتی است. -3

عملیه مورد بحث است )وآن هم یکی از تنبهات  در اینجا قسمت سوم یعنی اصول
 .به دو قسم خاص وعام تقسیم شده است استصحاب( که اصول عملیه

اصل حلیت که هرکدام درباب مخصوص  –اصل صحت  –اصل طهارت  مثلخاص  .1
 .خود مکلف را از حیرت درمی آورد

تخییر بخاطر  -احتیاط –استصحاب  –اصول عملیه عام که تنها درچهار مورد برائت . 2
 .گیردمی عمومیت درتمامی ابواب فقهی مورد بحث قرار

 تعریف اصل عملیه -1

گیرد که اماره وادله می الاصل دلیل حیث لا دلیل یعنی اصول عملیه درجای مورد بحث قرار
اجتهادی در دست نباشد چون اصول عملیه درصدد کشف واقعیت نیست بلکه مکلف را 

 .دهدمی وسرگردانی نجاتازحیرت 
به عبارت دیگر اصل عملی، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد 

ست ای دبروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره
ه ککند. به بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را نیافت روشن می
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کند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است که به آن دلیل دچار شک و تردید شده معین می
 .شودفقاهتی نیز گفته می

 مجرای اصول عملیه -2

برای اصول عملی عام که در همه ابواب جریان دارد، به حصر عقلی، چهار مجرا وجود دارد، 
 زیرا شک

  (استصحاب ) یا حالت سابق در آن ملاحظه شده -1
  ،یاحالت سابقه ملاحظه نشده، که در این صورت

  ( تخییر ) امکان ندارد احتیاط یا  -2
 امکان دارد، در این صورت،  احتیاط یا 

 ( برائت ) یا شک در تکلیف است  -3
 یا در مکلفٌ به )احتیاط( -4

که بحث ما در این تحقیق در باره قسم اول از این چهار قسم )استصحاب( است وآن هم 
 یکی از تنبیهات استصحاب که کلی نوع اول ودوم باشد.

 مجرای اصل استصحاببخش اول 

حالت سابقه درآن  ،شک کند،که قبلا به آن یقین داشته اگرمکلف درحکمی ویا موضوعی
 .کندمی شود وبرطبق حالت سابق عملمی لحاظ

 تعریف استصحاب از نظری علمای علم اصول

 شیخ بهایی در تعریف استصحاب نوشته است :الف
  .اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا لثبوته فی الزمان الاول

گوید: حکم را می بهاء الدین در کتاب زبدة الاصول است کهاین تعریف مربوط به شیخ 
 .(243: 1333 ،شیخ بهایی) در زمان دوم ثابت کنیم برای اینکه در زمان اول ثابت بوده است

 گوید: کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآنمی : میرزای قمی در قوانینب

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA
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نجاست آب متغییر( یا وصفی  السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق که حکمی )مانند
)مانند همه ی موضوعات( در زمان گذشته یقینا حاصل و واقع شده بود ولی بعداودر زمانی 

 (.2۵9/ 2تا: بی میرزای قمی،) .دیگر شک داریم که آیا آن وصف یا حکمش باقی است یا خیر
 :گویدمی : شبخ انصاری در تعریف استصحابج

 .استصحاب یعنی آنچه که قبلا بوده است را الان نیز ابقا کنیم .استصحاب هو ابقاء ما کان
  (.9/ 3: 1431شیخ انصاری،)

 گوید:می : مرحوم آخوند خراسانی در مقام تعریف استصحابد
 الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شُک فی بقائه 

یعنی استصحاب حکم نمودن به بقای حکم یا به بقای موضوع دارای حکم است در جاییکه 
کنیم. که در کلام ایشان هم استصحاب حکمی گنجانده شده است و می در بقای انها شک

 (.334/ 3 :1431خوند خراسانی،)آ.هم استصحاب موضوعی
 نویسد:می نائینی در مقام تعریف استصحاب: محقق ه

  عدم انتقاض الیقین السابق المتعلِق بالحکم او الموضوع بالشک فی بقاء متعلق الیقین
شود گاه به موضوع و در هر دو مورد آن یقین را با شک بعد نقض می یقین گاه به حکم متعلق

 (.31۳ /4: 1429نائینی، ).نکنیم

 کلیبخش دوم: مفهوم استصحاب 

 مفهوم استصحاب کلی

تقسیم  «استصحاب کلی»و « استصحاب فرد یا جزیی»استصحاب به اعتبار مستصحب به 
از اصطلاحات علم منطق است و به ترتیب به معنای « جزیی»و « کلی»گردد. دو اصطلاح می

مفهومی که فقط شامل یک فرد بوده و صدق آن »و « کندمفهومی که بر افراد متعدد صدق می»
بر همین اساس در استصحاب، گاهی مستصحب  باشدمی« ستبر بیش از یک فرد، محال ا

از امور شخصی و جزیی است یعنی از اموری که صدق آن بر افراد کثیر ممتنع است؛ لذا به 
شود. گاهی نیز آن استصحاب فرد، استصحاب شخصی یا استصحاب جزیی گفته می

http://lib.eshia.ir/13056/3/9
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اد بوده و شامل افراد مستصحب از امور کلی است یعنی از اموری که قابل صدق بر افراد زی
 (.323/ 4: 13۳1مظفر،) گرددشود که بدین جهت به آن استصحاب کلی اطلاق میمتعدد می

« لیک»نامند. ضمن اینکه باید بدانیم مراد از را جزیی می« بیع صرف»را کلی و « عقد»مثلًا 
رخی باست. در تعریف کلی طبیعی اختلاف نظرهایی وجود دارد. « کلی طبیعی»در اینجا، 

آید معتقدند کلی طبیعی یعنی کلی ای که با به وجود آمدن یک فرد از افراد آن کلی به وجود می
رود. برخی نیز معتقدند کلی طبیعی یعنی کلی ای که به و با انهدام همان یک فرد از بین می

 .شودوجود یک فرد موجود شده و با انهدام تمام افراد آن معدوم می
لی عبارت است از استصحاب مفهومی که بتواند دارای افرادی باشد بنابراین استصحاب ک

استصحاب  (.21همان:  شیخ انصاری،( مثل استصحاب مفهوم حدث که دارای افرادی است.
معین و مشخص؛ مثل استصحاب طهارت که یک فرد است. جزیی نیز یعنی استصحاب فرد 

ت از گردد که عبارت اسبنابر مبنای مشهور اصولیین استصحاب کلی به سه نوع تقسیم می
. لذا «استصحاب کلی نوع سوم» و « استصحاب کلی نوع دوم» ، «استصحاب کلی نوع اول»

 کنیم.می ما در این تحقیق در باره استصحاب کلی نوع اول و دوم بحث

 تبیین اقسام کلی در استصحاب  

 فرماید: آن المتیقن السابق اذا کان کلیا فی ضمن فرد وشک ...می : شیخ اعظمالف
در استصحاب کلی، متیقن سابق، کلی در ضمن فرد است؛ حال اگر مکلف در بقای آن 
فرد دچار شک شود چند حالت برای شک او قابل تصور است که مبنای تقسیم بندی 

 دهد.استصحاب کلی را تشکیل می
 شود. اگر شک مکلف در بقای آن فرد باشد، کلی نوع اول نامیده می 

اگر شک مکلف به جهت تردید در تعیین فردی که قطعاً باقی است و فردی که قطعاً زایل 
 دهد. شده، باشد، کلی نوع دوم را تشکیل می

فرد دیگری به جای فردی که  و در صورتی که شک مکلف به خاطر شک در جانشین شدن
 .قطعاً از بین رفته، باشد، کلی نوع سوم خواهد بود

http://lib.eshia.ir/13056/3/9
http://lib.eshia.ir/13056/3/9
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 در قسم اول هیج اشکال در جواز استصحاب کلی ونفس فرد نیست بلکه تر تیب اثر داده
 (.191)همان:  شود.می

فرماید:آنه لافرق فی المتیقن السابق ان یکون خصوص احد می : آخوند خراسانیب
 یشترک بین الاثنین منهما او الازید من امر عام.....الاحکام اوما 

فرق ندارد در متیقن سابق اینکه حکم روی فرد خاص رفته باشد یا روی افراد مشترک بین 
 دوفرد یا به عام تعلق گرفته باشد

اگر شک در بقای این عام از جهت شک در بقای خاص یا ارتفاع خاص باشد که در ضمن 
شد بدون می شود کلی همان طوری که خاص استصحابمی عام هست اینجا استصحاب

 (.3/212همان: آخوند خراسانی،) شود.اشکال واین استصحاب کلی نوع اول نامیده می
: میرزا حسن بجنوردی : گاهی مستصحب شخصی بوده و گاهی کلی است. در صورت ج

اول، گاهی شخص معین بوده و گاهی بین دو فرد یا افراد مردد است و این تردید به جهت یک 
طبیعت یا دو طبیعت یا طبایع متعدد است. صورت دوم هم اقسامی دارد: قسم اول این است 

در بقای فردی است که کلی در ضمن آن به وجود آمده.  که شک در بقای کلی از جهت شک
قسم دوم این است که شک در بقای آن از جهت مردد بودن فردی است که کلی در ضمن آن 

 دانیم آیا مقطوع الارتفاع است یا مقطوع البقا. به وجود آمده، اما نمی
ر آنها و آثار ب که در این قسم، وجود فرد و کلی استصحاب شده نیستمنتهی شکی در این 

 شود. دلیل این مطلب تمامیت ارکان استصحاب استمترتب می
 .آن های فردی و شخصیاستصحاب بقای فرد با ویژگی -1
: 13۳9بجنوردی ).استصحاب بقای کلی انسان بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردی -2

2 /۵۳۵.)  

 بخش سوم: حجیت استصحاب کلی نوع اول

ای در ضمن فردی از افراد محقق شده است. سپس در این استصحاب ما یقین داریم که کلی
دانیم آیا آن فرد معینی که کلی کنیم. دلیل این شک آن است که نمیدر بقای آن کلی شک می
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در ضمن آن محقق شده بود باقی است یا از میان رفته است؟ به بیان دیگر آن فرد خارجی که 
 یقین کنیم. مثلاً محقق شده بود مشکوک البقا گشته، لذا در بقای آن شک می کلی در ضمن آن

داریم که زید تا یک ساعت پیش در منزل بود، بنابراین در ضمن این فرد، کلی انسان تحقق 
(. پس  (.33۳/ 4همان: مظفر،) آیدیافت؛ زیرا کلی طبیعی با موجود شدن افرادش به وجود می

و این وجود یقینی است. سپس شک « انسان در خانه وجود دارد کلی»توانیم بگوییم: می
ا کنیم که آیکنیم که آیا زید از منزل خارج شده یا هنوز هم در منزل است. در نتیجه شک میمی

 کلی طبیعی انسان که در ضمن زید تحقق یافته بود الآن در منزل است یا نه؟
در خصوص جریان استصحاب در  این نوع اول از انواع استصحاب کلی است. اصولیین

 :این قسم معتقدند که دو استصحاب قابل جریان است
 .آن های فردی و شخصیاستصحاب بقای فرد با ویژگی -1
 .استصحاب بقای کلی انسان بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردی -2

 آیت الله سبحانی
 جهة الانسانیة و جهة القسم الاول: استصحاب الکلی بمعنی ان زیدا فی الخارج له جهتان:

 .التشخص
مثلا زید که زنده است دو حیثیت دارد: حیثیت انسانی که در این حیثیت با همه ی افراد 
شریک است. در کنار آن یک سری مشخصاتی دارد مانند قد، طول و عرض و اینکه اهل کجا 

 .باشدمی و فرزند چه کسی
زید با خصوصیات خاص خود سابقا در این توانیم خود زید را استصحاب کنیم مثلا می ما گاه

گوییم سابقا می کنیم ومی کنیم. گاه مشخصات را از او جدامی خانه بود و الآن همان را استصحاب
کنیم. البته می که زید در خانه بود، در خانه انسانی وجود داشت و الآن وجود انسان را استصحاب

کنم که اگر زید در خانه می باشد مثلا گاه نذر این در صورتی است که اکثر بر خود طبیعت بار
کنم که اگر انسانی می گیرد یعنی نذرمی موجود باشد صدقه دهم ولی گاه نذر من بر طبیعت تعلق

شود مثلا گاه می مطالبی فرعی نیز مطرح در این نوع استصحاب کلی .در خانه باشد صدقه دهم
تواند در مسجد نمیآید مثلا اگر کسی جنب باشد میناثر بر فرد بار است و استصحاب کلی به کار 
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مکث کند. در این فرع باید احراز شود که او جنب است تا نتواند در مسجد مکث کند حال اگر او 
شود که مکث او در مسجد هم حرام باشد زیرا چه نمیحدث کلی را استصحاب کند این موجب 

گرفته است. گاه اثر بر جامع بار است مانند بسا حدث او اصغر باشد که در ضمن کلی حدث قرار 
 .مس قرآن که بر کلی حدث بار است چه حدث اکبر باشد و چه اصغر

کند مانند استصحاب حدث و استصحاب جنابت می موضوعات را استصحاب گاه انسان
توان فرد و یا کلی را استصحاب کرد. مثلا چیزی بر من می و امثال آن. حال آیا در احکام هم

توانم خصوص وجوب را استصحاب می دانم آن را آورده ام یا نه در اینجا همنمیجب بود و وا
 .توانم جامع را استصحاب کنم یعنی کلی طلب را استصحاب کنممی کنم و هم

توان جامع را استصحاب کرد زیرا یشترط فی المستصحب اما ان نمیکه  شده است اشکال:
یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. با این بیان جامع حکم شرعی و مجعول از طرف 
شارع نیست، آنی که مجعول است فرد است ولی جامع بین وجوب و تحریم و یا جامع بین 

 .توان آن را استصحاب کردنمیین رو وجوب و استحباب دیگر مجعول از طرف شارع نیست از ا
کند می شود به این بیان که مولی که وجوب را جعلمی : جامع به جعل فرد، جعلجواب

در واقع کلی طلب را هم جعل کرده است زیرا کلی طبیعی چیزی جدای فرد نیست. ملا سعد 
الان به تعداد  .افرادهو الحق ان الطبیعی موجود بوجود  :گویدمی الدین تفتازانی در متن حاشیه

ما طبیعی داریم و هر کدام از افراد خود به تنهایی یک اند افرادی که در مجلس درس نشسته
 .انسان طبیعی کامل است. بنابراین جعل فرد عین جعل جامع است

فایده و مردود است چه در احکام بی که استصحاب کلی از ریشهاند گاه گفته :دوم اشکال
موضوعات زیرا اصولا در خارج جامعی وجود ندارد. مثلا در خارج انسان کلی باشد و چه در 

شود از می وجود ندارد. کلی همیشه در ذهن است و وقتی در خارج محقق شد همیشه جزئی
 .شودمی این رو همیشه باید فرد را استصحاب کنیم زیرا جامع اگر در خارج واقع شود جزئی

کنیم: یکی اینکه زید فردی است که می به فرد خارجی نگاهما در اینجا به دو دید  :جواب
گیریم( اگر با می خصوصیات خاص خود را دارد )قد، وزن و سایر خصوصیاتش را در نظر

 شود. گاه به او بدون توجه به خصوصیات فردی نگاهمی چنین دیدی به او نگاه کنیم او فرد
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چند در خارج همیشه همراه با مشخصات  شود کلی و طبیعی. )هرمی کنیم که در این حالمی
 کنیم(می است ولی ما آن را بدون مشخصات تصور

هل یغنی استصحاب الفرد عن استصحاب الجامع او یغنی استصحاب  :ثم ان ههنا بحثا
 الجامع عن استصحاب الفرد؟

 .استصحاب جامع مغنی از استصحاب فرد نیست :الاول اما
نذر کرده ام که هر وقت در این بین انسانی باشد یک درهم صدقه بدهم و اگر در  :مثال عرفی

دانم از خانه بیرون رفته نمیاین خانه زید بود یک دینار بدهم. حال زید در خانه بوده است و الان 
است یا نه. اگر کلی انسان را در خانه استصحاب کنم باید یک دینار صدقه بدهم ولی اگر فرد و 

یرا را استصحاب کنم حتما باید دینار بدهم. اگر هر دو استصحاب را انجام دهم در خصوص ز
اینجا دو تکلیف دارم و هم باید درهم بدهم و هم دینار. بنابراین اگر استصحاب فرد و کلی اگر هر 
 کدام موضوع برای یک اثر جداگانه باشند واضح است که استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد

 .کند و اگر کسی کلی را استصحاب کرد فقط باید یک درهم صدقه بدهم و بسمیننیاز بی
نیاز کند. در استصحاب بی تواند ما را از استصحاب کلیمی آیا استصحاب فرد :الثانی اما

شود استصحاب فرد را می شود با استصحاب کلی اثر فرد را بار کرد ولی آیانمیکلی اصلا 
 .هم اثر فرد را بار کنیم و هم استصحاب کلی راانجام دهیم و با این کار 

در کفایه قائل است که عرفا استصحاب فرد همان استصحاب کلی است.  محقق خراسانی
)یعنی اگر فرد را استصحاب کردی هم باید دینار را بدهی و هم دینار را( ایشان در حاشیه ی 

دارد و استصحاب فرد سبب گوید فرد با کلی فرق می گوید ومی رسائل عکس این مطلب را
 .شود که اثر کلی هم بر آن بار شودنمی

حضرت امام موافق با نظر محقق خراسانی در حاشیه ی رسائل است زیرا حیثیت انسانیت 
توانیم فرد را استصحاب کنیم و اثر انسانیت را بر آن بار نمیغیر از حیثیت فردیت است و ما 

شود زیرا مستصحب ما زید خارجی است می اصل مثبتکنیم و اگر چنین کنیم این کار شبیه 
خواهیم اثر انسانی کلی را بار کنیم که اصل مثبت است چرا که عقل اگر زید در می ولی ما

 (.4/3/39 سبحانی،درس خارج اصول،) .خانه است انسان هم در خانه است
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 بخش چهارم: کلی قسم دوم

 کلی قسم دوم  

، باشدمیآن کلی  مستصحب شود کهاستصحابی گفته میاستصحاب کلی قسم دوم، به 
ن کلی در ضمن ای در بقای کلی ناشی از این است که از ابتدا تردید وجود دارد که آیا شک اما

به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد دیگری به وجود آمده تا  قطع فرد به وجود آمده تا الآن هم
  .الآن قطع به عدم بقا و ارتفاع آن باشد

 (فیل  وک گنجش) نوع آمده بین دوپس منشأ شک، مردد بودن فرد که کلی در ضمن آن به وجود 
دارد  یقین ؛ برای مثال، شخصیباشدمیاست که یکی از آنها مقطوع البقاء و دیگری مقطوع الارتفاع 

وجود آمده، ولی شک دارد آیا آن کلی در ضمن گنجشک است که به  خانه در« کلی حیوان»که 
کند؛ کند و یا در ضمن فیل است که بیش از چهل یا پنجاه سال عمر میمی عمر سال حدود یک

در خانه وجود دارد یا خیر. در این جا  حیوان کند که آیا کلیحال پس از گذشت یک سال شک می
منشأ شک این است که او از اول مردد بوده که کلی در ضمن کدام فرد به وجود آمده است؛ اگر در 

من فرد قصیر العمر به وجود آمده باشد، هم اکنون مقطوع الارتفاع است و اگر در ضمن فرد ض
 .طویل العمر محقق شده باشد، هم اکنون مقطوع البقاء است

اذا تحقق الکلی فی  :آیت الله سبحانی: اما الکلام فی القسم الثانی من استصحاب الکلی
عی البقاء فردی در خارج بود اما این فرد مردد ضمن فرد مردد بین کونه قطعی الارتفاع او قط

است بین قصیر العمر و طویل العمر مثلا اگر متیقن ماگنجشک باشد که قطعا عمرش کوتاه 
کند حال ما کلی حیوان را می است ولی اگر متیقن ما کلاغ باشد او چندین سال زندگی

 .الان هم زنده است استصحاب کنیم و بگوئیم سابقا حیوانی در این مزرعه زنده بود
اگر بللی از کسی خارج شود که مردد است که یا بول است و یا منی. او سپس  :مثال فقهی

وضویی گرفت. حال اگر آنچه خارج شده است بول باشد آن حدیث قطعا از بین رفته است 
 .ولی اگر منی باشد قطعا از بین نرفته است ما در اینجا کلی حدث را استصحاب کنیم

که گاه اثر دو فرد اقل و اکثر است مثلا حیوانی آمد و  گوئیممی نوع استصحاب در این
دانم سگ بود و یا خوک اگر سگ باید باید خاک مال کند و نمیدهانش را به ظرف زد و من 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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آب بکشم ولی اگر خوک باشد باید هفت بار با آب قلیل بشویم. حال اگر من این ظرف را 
توانیم نجاست سگ را استصحاب نمیل دو بار شستیم در اینجا خاک مال کردیم و با آب قلی

توانیم حکم نجاست خوک را استصحاب کنیم نمیکنیم زیرا یقینا از بین رفته است و از طرفی 
کنیم یعنی می زیرا اصلش مشکوک الحدوث است در اینجا ما جامع نجاست را استصحاب

 .دوبار شستن الان هم نجس است سابقا این ظرف نجس بود و حال بعد از خاک مال و
و گاه اثر دو فرد متباینین است مانند مثال فقهی که اگر بول باشد باید وضو بگیرم و اگر منی 

 .باشد باید غسل کنم
 .شودمی در اینجا استصحاب نجاست در ظرف و استصحاب حدث در فرد جاری

موضوع برای حکم  بله استصحاب نجاست اثر شرعی دارد و آن این است که نجاست خود
 گوید: اجتنب عن النجسمی شرعی است که

گوئیم که اثر شرعی ندارد زیرا حدث در اسلام موضوع حکم می ولی در استصحاب حدث
نیست. در اسلام یا حدث اصغر موضوع حکم است و یا حدث اکبر ولی حدث جامع موضوع 

 .باشدنمیحکم 
ساز است برای حکم عقل به این کنیم و این حدث موضوع می استصحاب حدث :نقول

خواهد و تو که وضو گرفته می گوید: تو محدثی و اشتغال یقینی برائت یقینیمی گونه که عقل
 ای باید غسل هم بکنی. 

به بیان دیگر این است که اصلا احتیاجی به استصحاب نیست زیرا قاعده ی اشتغال خود 
شده است بول باشد با وضو از بین رفته است و گوید که به حکم عقل اگر آنچه خارج می مستقلا

خواهد و باید می گوید اشتغال یقینی برائت یقینیمی اگر منی باشد اثر حدث باقی است و عقل
زند. در اینجا گاه بین فرد می اما کلی قسم دوم بتمامه حول و حوش علم اجمالی دور. غسل کرد

دانم در ظرف بول افتاد یا دم و من ظرف را یکبار با نمیقصیر و طویل اقل و اکثر برقرار است مثلا 
 .کنممی آب قلیل شستم. اگر در ظرف خون بود پاک شد و الا نه و من کلی نجاست را استصحاب

دانم بول است یا منی و من نمیگاه بین آن دو متباینین است مثلا بللی از من خارج شد که 
 .)همان(. .کنم و باید غسل هم بکنممی استصحابیک بار وضو گرفتم در اینجا کلی حدث را 
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 اما اشكالاتی که به این استصحاب وارد شده است

 اختلال ارکان الاستصحاب الاشكال الاول:

در استصحاب به حدوث یقین داریم و در بقاء شک داریم ولی در این نوع استصحاب مسئله 
عکس است زیرا یقین به ارتفاع داریم و شک در حدوث مثلا نسبت به عصفور یقین به ارتفاع 
داریم و نسبت به غراب شک در حدوث داریم. زیرا قصیر که همان حدث اصغر است یقینا با 

دانیم وجود داشت یا نه از این رو چه نمیت و اما حدث اکبر که از اول وضو از بین رفته اس
و :چیزی را باید استصحاب کرد؟ آخوند خراسانی با این کلام به این اشکال اشاره کرده است

تردد ذاک الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه و یکون وجوده بعین وجوده بین متیقن 
 (.21۳/ 3، همان: خوند خراسانی)آ ائرالارتفاع و مشوک الحدوث غیر ض

از این اشکال و آن اینکه این اشکال به استصحاب فرد  خراسانی محقق و شیخ جواب
توانم می کند به این معنا که من نهمی زند ولی به استصحاب کلی صدمه ای واردمی ضربه

است و اکبر حدث اصغر را استصحاب کنم و نه حدث اکبر را زیرا اصغر قطعی الارتفاع 
گویم سابقا می مشکوک الحدوث است. ولی در استصحاب کلی این مشکل وجود ندارد و

دانم آن حدث از من برطرف شد یا نه همان کلی نمیمحدث بودم اکنون که وضو گرفته ام و 
 (.213/ 3همان:  ،آخوند خراسانی ؛192/ 3همان: شیخ انصاری، ) .کنممی حدث را استصحاب

 حكومة اصل سببی بر اصل مسببی الاشكال دوم

گویند استصحاب سببی بر مسببی مقدم است. مثلا می استصحاب قاعده ای وجود داردکه در
عبایم قطعا نجس بود و آبی هم در آفتابه بود که مشکوک الطهارة و النجاسة است و سابقا پاک 

حال من با آن، عبای گویم آب آفتابه پاک است. می کنم ومی بود. همان طهارت را استصحاب
گوید که آب آن پاک است می گفتند که استصحاب آب آفتابهمی نجس قطعی را شستم. سابقا

ولی در عبا هم استصحاب دیگری راه دارد و آن اینکه سابقا قطعا نجس بود و الان شک دارم 
هم نجس  که با آن آب پاک شده است یا نه )زیرا آن آب متیقن الطهارة نیست( از این رو الان

استصحاب کلی حدث محکوم استصحاب  گویدمی کاندفاع توهم .... حال مستشکل است
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توانیم کلی حدث را استصحاب کنیم. زیرا شک در اینکه آیا در این قفس نمیسببی است و ما 
حیوانی هست یا نه ناشی از این است که آیا حیوانی که در این قفس وارد شده است کلاغ بوده 

اصل بر این است که فرد طویل العمر نبوده است از این رو استصحاب بقای  است یا نه و
حیوان غلط است. )اصل مسببی بقاء الحیوان است و سبب آن این است که آیا حیوانی که وارد 

  این قفس شده غراب بوده است یا نه(.
ن : آن عبارت است از اینکه شک در بقاء کلی و عدم بقاء ناشی از ای شیخ جواب -1

نیست که آیا حادث فرد طویل بوده یا نه تا بگوئید اصل عدم جنابت است و در نتیجه 
استصحاب کلی جاری نشود بلکه ناشی از این است که حادث فرد قصیر بوده است. به این 
معنا که شما باید ثابت کنید که حادث حدث اصغر بوده است و این هم حالت سابقه نبوده 

 .ث اصغر سر نزده بود تا آن را استصحاب کنماست زیرا قبلا از من حد
گوید می مستشکل خیال کرده است که ارتفاع کلی معلول حدوث طویل است و در نتیجه

که اصل عدم طویل است و حال آنکه ارتفاع کلی معلول این است که حادث همان فرد قصیر 
 .باشد که آن هم به دلیل نداشتن حالت سابقه قابل اثبات نیست

گفت( ولی می بقاء کلی بستگی دارد که حادث طویل باشد )همان طور که مستشکل :نقول
ارتفاع کلی بستگی ندارد که حادث طویل باشد زیرا نفی الاخص لا یدل علی نفی الاعم. حیوان 
طویل اخص است و حیوان اعم است از قصیر و طویل و نفی اخص که همان نفی حیوان طویل 

  (.192همان: شیخ انصاری، ) .باشدنمیمان کلی است است دلالت بر نفی اعم که ه
اصل سببی  (...: مع ان بقاء قدر المشترک انما هو بعین بقاء الخاصآخوند مرحوم جواب -2

و مسببی در جایی است که بین اصل سببی و مسببی دوئیت و اثنینیت باشد )همانند آب و عبا که 
ولی در ما نحن فیه سبب و مسبب یکی است زیرا  اصالة بقاء طهارة آب با نجاست عبا فرق دارد(

گوئید شک در بقاء کلی ناشی از این است که آیا حادث طویل بوده می کلی عین فرد است و اینکه
 است یا نه حرف صحیحی نیست زیرا آن کلی حیوان، چیزی غیر از فرد طویل نیست.

 اللزوم عقلیا علی انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهة فی کون
در استصحاب سببی و مسببی شرط است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد. مثلا عبا 
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که نجس بود و من آن را با آبی که مستصحب الطهارة بود شستیم در اینجا طهارت عبا مترتب 
است بر طهارت آب آن هم ترتب شرعی زیرا امام صادق علیه السلام فرمود: کل شیء غسل 

گوید اگر حیوان طویل می هو طاهر. ولی در ما نحن فیه ترتب عقلی است زیرا عقلبماء طاهر ف
حادث نشده است و یا اگر جنابت رخ نداده است پس حیوانی نیست و یا حدثی نیست. در 

گوید اگر فرد طویل نیست پس جامع هم نیست. در اینجا نفی جامع که حدث می اینجا عقل
 (.219-213همان:  ،خوند خراسانی)آ باشدمی است با نفی طویل به دلالت عقلی

 تطبیقات بخش پنجم:

 .تطبیق چند فرع فقهی بر استصحاب کلی قسم دوم :موضوع
فردی است که متطهر است  اذا کان متطهرا فخرج منه بلل مردد بین البول و المنی :الاول الفرع

داند ینمتواند نماز بخواند ولی چون بعد از بول استبراء نکرده بود، بللی از او خارج شد که می و
 بول است یا منی او دوباره وضو گرفت. حال آیا با گرفتن وضو او دوباره متطهر شده است یا نه؟

توان گفت که اصل عدم حدث اکبر است و هم اینکه اصل عدم حدث اصغر می در اینجا هم
شوند. بنابراین وضوی من قطعا مستحب را می کنند و ساقطمی ین دو اصل با هم معارضهاست. ا
برد زیرا آنی که حاصل شده است اگر حدث اصغر بود قطعا از بین رفته است ولی اگر نمیاز بین 

کند و می حدث اکبر بوده است بعد از وضو قطعا باقی است. در اینجا اصل حدث را استصحاب
 .خواهد از این رو فرد باید غسل هم بکندمی که اشتغال یقینی برائت یقینی گویدمی عقل

 .اذا کان محدثا بالحدث الاصغر ثم خرج بلل مردد بین البول و المنی :الثانی الفرع
فرق این فرع با قبلی این است که علم اجمالی در فرع اول منجز است زیرا گفتیم که یشترط 

یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر در فرع اول اگر حدث او فی تنجیز العلم الاجمالی ان 
 .بول باشد یا منی در هر حال تکلیف آور است زیرا در هر صورت طهارت او نقض شده است

ولی در این فرع اگر آنی که خارج شده است منی باشد تکلیف آور است )زیرا طهارت 
دث زیرا فرد خودش محدث به ح کبری را شکسته است( ولی اگر بول باشد تکلیف آور نیست

 .اثر استبی اصغر است و تحصیل حاصل محال است بنابراین علم اجمالی در اینجا
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همچنین در فرع اول دو اصل استصحاب با هم متعارض بودند ولی در اینجا با هم متعارض 
توان گفت اصل این است که او به حدث اصغر محدث نبود زیرا او از اول نمینیست زیرا 

محدث بود. بنابراین فقط اصالة عدم کونه محدثا بالحدث الاکبر جاری است. بنابراین در این 
 .فرع غسل واجب نیست و فقط اگر وضو بگیرد کافی است

 .اذا کان محدثا بالحدث الاکبر فخرج منه بلل مردد بین البول و المنی :الثالث الفرع
ی باشد تا علم اجمالی ثمر بخش باشد. در اینجا هم همان قاعده در علم اجمالی باید جار

گوئیم علم اجمالی در هیچ طرف جاری نیست زیرا اصل عدم کونه محدثا می در این فرع هم
بالحدث الاصغر جاری نیست زیرا او یقینا جنب بوده است و هکذا عدم کونه محدثا بالحدث 

افی است زیرا بعد از کند و همان غسل کمی الاکبر هم جاری نیست. بنابراین فرد تنها غسل
 .کردمی بایست غسلمی آن که جنب بود اگر مایعی که خارج شد بول بود یا منی در هر حال

 اذا کان حالة السابقة مجهولة و خرج منه بلل مردد بین البول و المنی :الرابع الفرع
ر اگاین فرد بین سه حالت مردد است. او اگر متطهر باشد باید هم غسل کند و هم وضو و 

محدث به حدث اصغر باشد فقط باید وضو بگیرد و اگر محدث به حدث اکبر باشد باید غسل 
کند. حال او علم اجمالی دارد که به یکی از این سه وظیفه باید عمل کند از این رو باید هم 

 .وضو بگیرد و هم غسل کند
آیة  صدر، پدر: این فرع به شبهه ی عبائیه مشهور است که سید اسماعیل  الخامس الفرع

الله صدر و جد امام موسی آن را مطرح کرده است. محقق نائینی و شهید صدر و امام و محقق 
 .کنیممی که ان شاء الله فردا مطرحاند داماد و ما به آن جوابی داده

دانیم قصیر العمر نمیدر استصحاب کلی قسم دوم گفتیم که اگر فردی در خانه باشد ولی 
 .توانیم جامع فرد را استصحاب کنیم یا نهمی العمر آیا در اینجااست و یا کثیر 

اگر این استصحاب درست باشد تالی اند گفتهاند برخی این نوع استصحاب را باطل دانسته
 .فاسد دارد که عبارت است از زیادة الفرع علی الاصل

 ی شبهه: مثلا مرحوم آیة الله سید اسماعیل صد)پدر مرحوم سید صدر الدین عاملی(  شبهه
را مطرح کرده و فرموده است: اگر دو جای عبای من به صورت علم اجمالی نجس باشد یعنی  عبائیه
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یا طرف پائین نجس است و یا طرف بالای عبا. حال من قسمت بالای عبا را در شط فرات شستم و 
بر بالای عبا زدم و بعد به پائین عبا زدم. )این از باب استصحاب کلی قسم دوم است زیرا  دست ترم را

 (.اگر نجاست در بالا باشد قطعی الانتفاء است و اگر در پائین باشد قطعی البقاء است
حال اگر استصحاب قسم ثانی جاری باشد و نجاست را استصحاب کنیم معنایش این 

حالی که دست من به مقطوع الطهارة و مشکوک النجاسة خورده است که دستم نجس باشد در 
است. در اینجا خود عبا عبارت است از مقطوع الطهارة و مشکوک النجاسة ولی دست من که 
به آن خورده باید مقطوع النجاسة باشد و این همان زیادی فرع بر اصل است از این رو 

 .استصحاب قسم دوم نباید جاری باشد
ولی در میان اند مرحوم محقق نائینی، امام، و غیره جواب داده :شبههجواب از این 

جوابی که مرحوم شهید صدر در کتابش ذکر کرده است روشنتر و واضحتر است. ها جواب
کنیم و می گوید: این استصحاب مثبت است زیرا ما نجاست را در عبا استصحابمی ایشان

من در صورتی نجس است که ملاقای آن  شود که دست من نجس باشد. دستنمیاین سبب 
گوید اگر نجسی هست قطعا می نجس باشد. شما کلی نجاست را استصحاب کردید و عقل

در بالا نیست و در پائین است از این رو دست من که به پائین خورده است نجس است. بین 
مر عقلی امستصحب )وجود النجاسة الکلیة فی العباء( و بین اثر شرعی )نجاست دست( یک 
 .واسطه است که عبارت است از اینکه نجس در پائین است زیرا بالا یقینا پاک است

گفتیم در این موارد قضیه ی متیقنه غیر از قضیه می دادیم ومی جواب دیگری قبلهای ما در دوره
ی مشکوکه است و حال آنکه در استصحاب شرط است که این دو قضیه با هم وحدت داشته باشند. 
زیرا من وقتی یقین داشتم عبا نجس است هنگامی بود که قسمت بالای عبا را نشسته بودم ولی الان 

گوید لا تنقض نمیاست و عرف در اینجا که آن قسمت را شستم قضیه ی مشکوکه عوض شده 
 .الیقین بالشک زیرا متیقین نجاست هر دو بود ولی در اینجا یقینا یکی پاک است
توانیم نجاست نمیمثال دیگر: دو آب بود که یکی نجس بود و ما یکی را ریختیم آیا در اینجا 

توانیم ینمرا استصحاب کنیم زیرا قضیه ی متیقنه غیر از مشکوکه است ولی در عین حال که 
استصحاب کنیم باید از ظرف دوم که آبش را نریخته ایم باید اجتناب کنیم و این اجتناب به 
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 .دلیل علم اجمالی پیشین است نه استصحاب
اب کنیم ولی اجتناب از آن به دلیل علم اجمالی در ما نحن فیه هم باید از گوشه ی عبا اجتن

پیشین است نه استصحاب زیرا عرفا لا تنقضی الیقین بالشک در آنجا جاری نیست. زیرا 
 .متیقین نجاست هر دو بود ولی در اینجا یقینا یکی پاک است

 .شودمی اگر جامع را حساب کنیم متیقن و مشکوک یکی ان قلت
تا بود و الان در ضمن یکی است وهمین موجب تفاوت قضیه  جامع سابقا در ضمن دو قلنا

شود. به عبارت دیگر جامع را یا باید با توجه به افراد در نظر بگیریم و می ی متیقنه و مشکوکه
یا بدون توجه به آن. اگر بدون توجه به افراد باشد این کلامی باطل است زیرا طبیعت غیر از 

به افراد باشد واضح است که سابقا دو فرد داشت )قسم بالا  افراد، چیزی نیست و اگر با توجه
 .و پائین عبا( ولی الان یک فرد دارد از این رو با متیقن سابق متفاوت شده است

با این بیان چه بسا بتوان گفت که اصلا استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست  :نکته
 قسم دوم قاعده ی اشتغال مشکلهمانطور که قبلا هم گفتیم در اکثر موارد از استصحاب کلی 

کند و اصلا احتیاجی به این استصحاب نداریم. همچنین در مثال اخیر علم اجمالی می را حل
 نتیجه: ..(9/3/39 درس خارج اصول آیت الله سبحانی) کندمی مشکل را حل

 شودمی یکی از اقسام ستصحاب استصحاب کلی اسات که خود به سه نوع تقسیم 
 د. شوالف: کلی قسم اول اگر شک مکلف در بقای آن فرد باشد، کلی نوع اول نامیده می

تردید در تعیین فردی که قطعاً باقی است و فردی که قطعاً زایل  جهتاگر شک مکلف به 
 دهد.شده، باشد، کلی نوع دوم را تشکیل می

کلی وهیج شد کرد وهم استصحاب می قسم اول هم استصحاب فرد کلیدر استسحاب 
 اخلافی هم نیست.

توان جاری کرد فقط استصحاب نمیاما در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فرد را 
 شود.می کلی جاری
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